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  مليبراليس

)۵(  

   مونتسکيو و الگوی حکومت ليبراليسم. ٧

از " ليبرال "به سه نکته اشاره کرد که مبنای الگوی ، برشمردنواقص وضع طبيعی بشر را" جان لاک"که  ھنگامی

جھانشمولی وجود ندارد که بتوان حق را از ناحق تميز  که در وضع طبيعی، قانون اول اين .حکومت را شامل می شد

مبنای قوانين قضاوت کرده و حق را به حق دار  که، در وضع طبيعی داوری بی طرف وجود ندارد که بر دوم اين. داد

 نتقاداتی بود که بانی ليبراليسم بهاين ا. ندارد که بتواند حکم قانون را اجراء کند و بالاخره نيروئی مشروع وجود. برساند

نبود که " جان لاک "اما، اين .وضع طبيعی بشر داشت و برای رفع نواقص آن، فلسفۀ اجتماعی ليبراليسم را بنا نھاد

" نتسکيووم"معروف به " شارل لوئی دوسکنوندا "ارائه داد، بلکه اين وظيفه بر دوشرا " حکومت ليبرال "الگوی کامل

  . قرار گرفت

در ھر حکومت، سه  ":اين گونه توضيح می دھد" روح القوانين "الگوی حکومت ليبرال را در مجموعۀ" تسکيونوم"

مقننه و مجريه در ھم ادغام شود و در اختيار يک شخص و يا  ھر گاه قوای. قوۀ مقننه، مجريه و قضائيه: قوه وجود دارد

نباشد،  و نيز اگر قوۀ قضائيه از قوای مقننه و مجريه منفکآزادی نمی تواند وجود داشته باشد  گروھی قرار گيرد، ديگر

زندگی و آزادی فرد در معرض نظارت   مقننه بپيوند،ۀ قضائيه به قوۀچنانچه قو. باز ھم وجود آزادی نا ممکن است

ملحق اگر قوۀ قضائيه به قوۀ مجريه . خود قانون گذار ھم است خودسرانه قرار خواھد گرفت، زيرا در اين وضع، قاضی

 و اگر در کشوری حق اعمال ھر سه  خود شدت عمل نشان دھد و به حق افراد تجاوز کند شود، ممکن است قاضی از

فاتحۀ ھمه چيز را بايد  قرار گيرد، آن وقت) خواه مرکب از نجباء، خواه عوام(ت أدر اختيار يک فرد و يا يک ھي قوه

چون اجرای اين امر در کشور ھای بزرگ ممتنع است و در  ولی. باشدقوۀ مقننه بايد در اختيار کل افراد جامعه . خواند

بر سر راه است، مردم آنچه را که خود نمی توانند در باره اش تصميم بگيرند و  کشور ھای کوچک ھم موانع بسياری

راد ملت انتخاب کل اف لازم نيست که اعضای قوۀ مقننه از ميان. کنند، به نمايندگان منتخب خويش واگذار می کنند اجراء

مھم ترين امتياز . خود انتخاب کنند، کافيست شوند، ھمين قدر که ساکنان نواحی مھم ھر کدام يک نماينده از جانب

 ۀو اين کار از عھدۀ تجمع ھم مسائل اجتماعی با ھم بحث و تبادل نظر کنند نمايندگان اين است که می توانند در بارۀ
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سخنان مونتسکيو را  در اين جا ".يکی از عيوب بزرگ حکومت دمکراسی استساخته نيست و ھمين موضوع  افراد

 ًادعا ھای اخلاف امروزی شان، کاملا مشخص بوده که خلاف–بريده و متذکر می شويم که برای پيامبران ليبراليسم 

دمکراسی   آنھا نيزبرای. بلکه الگوی حکومتی ليبرالی می باشد! ، دمکراسی نيست" مردمحکومت نمايندگان مردم بر"

اينک به ادامۀ . جوامع بزرگ ناممکن می دانستند برابر با حکومت مستقيم مردم بر مردم بوده ، که آن را ايده آل، اما در

ًبايد به صورت ارثی باشد، بدان دليل که اولا طبيعت آن چنين اقتضاء می کند و ثانيا اشرافيت" :مباحث او باز می گرديم ً 

ًکنند؛ امتيازاتی که ذاتا   بيشتری پيداۀشود که اشراف و نجباء به حفظ امتيازات تباری خود علاقاين امر موجب می 

َمورد نفرت و غبط اما دارندۀ ھر . آزاد ھميشه در معرض خطر قرار دارد  مردم است و از اين رو در دولت ھایۀَ

 از اين رو در. م را فراموش خواھد کرددنبال منافع خويش خواھد بود و منافع مرد ًقدرت موروثی احتمالا فقط به

اشرافيت ممکن است، در امر  ۀموضوعاتی مانند وضع قوانين ماليات که حفظ منافع يک شخص فقط از راه فساد جامع

قوۀ مجريه بايد در اختيار پادشاه باشد، زيرا از آن جا که . شود قانون گذاری، جز امر وتو، نبايد به ايشان اختياری داده

می  تعليمات و اقدامات فوری نيازمند است، ادارۀ آن به وسيلۀ يک تن بھتر از چند تن صورت ر حکومت بهاين عنص

اين سھم . ويژۀ خود محروم می شود در غير اين صورت از امتياز. قوۀ مجريه بايد سھمی از قوۀ مقننه داشته باشد. گيرد

  . باشد" وتو "بايد شامل حق

يافته است که ھر قسمت به  ت قانون گذاری از دو قسمت تشکيلأمورد بحث ما، ھياينھاست تشکيلات اساسی حکومت 

ھر دو قسمت را محدود می کند و به نوبۀ خود به وسيلۀ آنھا  قوۀ مجريه. بر ديگری نظارت می کند" وتو "وسيلۀ حق

چون  . و سکون در آيندديگر جلوگيری کنند و به حالت موازنه قوه می توانند از تندروی يک اين سه. محدود می گردد

. ھمچنان ھماھنگ با يکديگر حرکت لازمۀ حيات بشری است، ناچار ساکن نخواھد ماند و در حرکت خواھد بود، ولی

گذشت، در حکومت ھای سلطنتی ديگری که می شناسيم،  خلاف حکومت انگلستان که شرح قانون اساسی آن در بالا

اين .  و تنھا ھدف آنھا افتخارات خود و دولت و حکمران است ايجاب می کندچنين  آزادی وجود ندارد، زيرا غايت شان

ولی توانسته اند در کار  کشور ھا اگر چه قوای سه گانه را مطابق با نمونه ای که شرحش گذشت، تقسيم نکرده اند، گونه

صل تفکيک قواء صورت در ھر کشوری که ا. شده اند تقسيم قواء موفق شوند، از موھبت آزادی سياسی ھم برخوردار

 تا ٣٢۶ھمانجا ص) ١٣(" .گرائيده و به حکومت استبدادی مبدل شده است نگرفته است، حکومت سلطنتی آن به فساد

   ٣٢٨ص 

تفکيک و تقسيم قوای مربوطه،  .ُنکتۀ اول از بعد تاريخی است. قول بالا چند نکته قابل تذکر استھم در مورد نقل باز 

حکومتی انگلستان الگو برداری شده و از اختراعات و ابداعات  مطرح می سازد از سيستم" نتسکيووم "ھمانطور که

  طبقاتی در انگلستان ديديم که چگونه پارلمان، ياۀما در طول بررسی تاريخ مبارز. است متفکر خاصی نشأت نگرفته

رژواھا با امتيازات مقام سلطنت و بو  متحد خرده مالکان وۀ طبقاتی، يعنی مبارزۀمجلس اعيان و عوام در بستر مبارز

سپس با قدرت يافتن اين طبقات در مقابل حکومت . وجود آمد بارون ھا، برای تأمين منافع شان، شکل گرفت و به

 اين واقعه از قرن سيزدھم تا قرن ھفدھم به طول انجاميد. مجلس قانون گذاری تبديل شد مرکزی، از مجلس مشورتی به

که الگوی ليبرالی حکومت،  پس مشخص است.  به نفع بورژوازی و خرده مالکان پايان يافت١۶۴٠ًکه نھايتا در انقلاب 

 طبقاتی شکل گرفت و در روندی تاريخی ۀ، بلکه از درون مبارز" قراردادی اجتماعی " نه از روی منطق و از درون

   .به دنيا آمد

و بارون ھا و عوام با سلطنت  ت با کليسا از يک طرف سلطنۀھم چنين قوۀ قضائيه نيز در قرون متمادی و در اثر مبارز

به " اسقف لاد"و " استرافورد " با اعدام١۶۴٠انقلاب  از طرف ديگر رفته رفته تغيير يافت و آن نيز بالاخره در
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آينده توضيح خواھيم  روند تاريخی استقلال قوۀ مجريه را نيز، از مقام سلطنت در بخش ھا و فصول. دست يافتاستقلال 

راديکال ھای پارلمان حق دخالت در سياست ھای  ، ھنگامی که١۶۴٠اما باز ھم متذکر می شويم که در انقلاب . داد

را به دست آوردند و بودجۀ مملکتی را، به صورت ساليانه در اختيار دربار  خارجی، تعيين وزراء و فرماندھان نظامی

تنھا " ليبرال"  که متفکران پس دو باره تأکيد می کنيم. ت آورده بودندًتقريبا استقلال قوۀ مجريه را نيز به دس قرار دادند،

خلاف باور و طبقاتی در انگلستان و در روندی تاريخی به وجود آورده بود و  ۀتوجيه کنندگان واقعيتی بودند که مبارز

  . نبوده است"(!) تمرين دمکراسی" ھواداران شان، حاصل تراوش ذھن نوابغ و تبليغ

فرودست با حاکميت جديد،  حال، ايدئولوژی ليبراليسم بنا بر مقتضيات طبقۀ بورژوا و مصالحه کشاندن طبقاتھر به 

    .پايان .خواھيم کرد  طبقاتی را در فصول بعدی دنبالۀمبارز تأثيرات اين ايدئولوژی، ھمراه با ديگر اشکال. زاده شد

  
   


